
موضوع تجزیه در ایران 
خیلی جدی نیست

شــانزدهمین روز جنــگ را ســپری 
می کنیم . جنگی کــه مخاطرات تاریخی 
و اجتماعی برای ایران و مردم به همراه 
دارد، به ویژه در این روزها که بحث هایی 
دوقطبی ســازی  تجزیه طلبــی،  ماننــد 
جامعه یــا حتی آزادســازی ســرزمین 
توسط نیروهای خارجی مطرح می شود. 
سیدمحمد بهشــتی درباره این شرایط با 
ایســنا گفت وگو کرد و گفــت : « در چنین 
شــرایطی مهم ترین نکته حفظ انسجام 
و هوشیاری جامعه اســت. تجربه های 
تاریخی نشــان داده اســت در دوره های 
پــس از جنــگ، فشــارهای سیاســی و 
اجتماعی می تواند به شکل های مختلف 
بروز کند؛ از دوقطبی سازی جامعه گرفته 
تا طــرح بحث های تجزیه طلبانه. در این 
وضعیت، حفظ وحدت ملی و توجه به 
منافــع بلندمدت کشــور اهمیت زیادی 
دارد. از ســوی دیگر، میــراث فرهنگی و 
تاریخی یکــی از مهم ترین عناصر هویت 
ملی است. حفاظت از این میراث، صرفا 
یک اقدام فرهنگی نیست، بلکه به نوعی 
دفاع از هویت و تاریخ کشــور محسوب 
می شــود. بنابراین، هم نهادهای رسمی 
و هم مردم بایــد در حد توان خود برای 
حفظ این میراث و جلوگیری از آسیب به 

آن تلاش کنند».
این پژوهشگر میراث فرهنگی گفت: 
«در شــرایط فعلی مراقبت از ایران از هر 
کار دیگری واجب تر است. هر چیزی که 
موجودیت ایــران را بخواهد به مخاطره 
بیندازد باید در برابرش ایســتادگی کرد. 
یکــی از مصادیق آن هــم همین بحث 
«تجزیه طلبــی» اســت. تمامیت ارضی 
ایران یک پیکره واحد اســت و باید از آن 
مراقبــت کــرد. نکته دیگــری که وجود 
دارد این اســت که ایران اصولا سرزمین 
اســت؛ یعنی سرزمینی که  «بی قراری» 
در طــول تاریخ خود بارهــا با حوادث و 
بحران های مختلف روبه رو شــده است. 
اما ایرانی ها به لحاظ فرهنگی توانایی این 
را داشــته اند که این بی قراری ها را تدبیر 
کنند، به گونه ای که در نهایت حاصل آن 
«قرار در دل بی قراری» باشد. ایران بیدی 
نیســت که با هر بادی بلــرزد. در طول 
تاریخ از این حوادث کم نداشته ایم و هر 
بار توانسته ایم بر آنها فائق بیاییم. این هم 
یکی از همان حوادث اســت که به  طور 

طبیعی باید از آن عبور کرد ».
بهشتی معتقد است :«اساسا موضوع 
تجزیــه در ایران خیلی جدی نیســت و 
دلایل مختلفی برای این موضوع وجود 
دارد. یکــی از دلایل این اســت که تنوع 
فرهنگی در ایران یــک تنوع «اندام واره» 
اســت؛ یعنی اجزایی جدا از هم نیستند؛ 
مثل یک بدن که پیکره ای واحد دارد اما 
اندام هــای مختلف در آن وجــود دارد. 
در بزنگاه هــای مختلف هر کــدام از این 
اندام ها نقش خاص خود را ایفا می کنند. 
نکته دیگر این است که تنوع فرهنگی در 
ایران، منشأ درون سرزمینی دارد. بنابراین 
ریشه همه این فرهنگ ها در درون همین 
جغرافیا قرار دارد. نکته سوم اینکه تنوع 
فرهنگی در ایران اساسا هم گراست. برای 
مثال اگر بخواهید از یک میوه فروش خرید 
کنید، آیا برایتان مهم اســت که او آذری 
اســت، کُرد اســت یا اهل گلپایگان؟ در 
بســیاری از کشورهایی که تنوع فرهنگی 
دارند، چنین حساسیت هایی وجود دارد. 
مثلا ممکن اســت در شهری مانند اربیل 
(در عــراق) اگــر یک عرب اهــل بصره 
مغازه ای باز کند، کســی از او خرید نکند 
اما در ایران چنین وضعیتی وجود ندارد 
و این نشان می دهد که تنوع فرهنگی در 
ایــران ماهیتی هم گــرا دارد. البته گاهی 

شیطنت هایی صورت می گیرد».
او گفت: «در نهایت باید توجه داشت 
که ایران یک پیکره واحد است. اگر کسی 
صحبــت از تجزیه آن کند، در واقع مانند 
این اســت که بخواهد عضوی از بدن را 
جدا کند. به همین دلیل چنین ســخنی 
نشــانه خیانت تلقــی می شــود، زیرا با 
تمامیت یک پیکره زنده و واحد ســروکار 
دارد». رئیــس اســبق ســازمان میراث 
فرهنگی همچنین گفت: «مردم پیش از 
هر چیز باید خودشان را حفظ کنند، اما اگر 
تهدیداتی ناشی از ناامنی پیش آمد، مردم 
می توانند نقش مهمی داشته باشند. در 
واقع این اتفاق حتی در زمان انقلاب هم 
افتاد. در روزهایی که کشور شرایط کاملا 
باثباتی نداشــت، این مــردم بودند که از 
آثار تاریخی مراقبــت کردند. برای مثال 
«موزه ملی» ایران تقریبا خســارت جدی 
ندید، چــون مردم از آن مراقبت کردند یا 
«کاخ گلستان» هم در ایام انقلاب تقریبا 
بدون خســارت باقی ماند. اینها نشــان 
می دهد اگر شــرایطی پیش بیاید که در 
تأمیــن امنیت ضعف هایی ایجاد شــود، 
مردم می توانند فعالانه وارد شــوند و از 

این میراث مراقبت کنند».
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جنگ ها معمولا با ویرانی شــهرها شناخته می شــوند؛ با ساختمان های 
فروریخته، جاده های ازهم گسسته و زیرســاخت هایی که از کار افتاده اند. اما 
در دل این ویرانی های آشــکار، نوع دیگری از خســارت نیــز رخ می دهد که 
کمتر دیده و گاه دیرتر فهمیده می شــود: آســیب به حافظه تاریخی ملت ها. 
در روزهای اخیر گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد دامنه خسارت ها 
فقط به زیرســاخت های شــهری محدود نمانــده و به برخــی از مهم ترین 
فضاهای تاریخی ایران نیز رسیده است. در اصفهان، نشانه هایی از آسیب در 
بخشی از مجموعه دولتخانه صفوی گزارش شده است؛ مجموعه ای تاریخی 
که بناهایی چون عمارت رکیب خانه، تالار اشــرف و کاخ موزه چهل ســتون را 
در بــر می گیرد. این فضاهــا در قلب بافت تاریخی اصفهان قــرار دارند و در 
مجاورت میدان نقش جهان واقع شــده اند؛ میدانی که از شــاخص ترین آثار 
ثبت شــده در فهرست میراث جهانی یونسکو به شمار می رود. در غرب ایران 
نیز گزارش هایی از آسیب به محوطه تاریخی قلعه فلک الافلاک در خرم آباد 
منتشر شده است؛ دژی با پیشــینه ای که به دوره ساسانی بازمی گردد و یکی 
از برجسته ترین نمونه های معماری نظامی در فلات ایران محسوب می شود. 
این قلعه قرن ها بر فراز شــهر ایســتاده و به نمادی از تاریخ و هویت منطقه 
تبدیل شده است. هرچند ارزیابی دقیق میزان خسارت ها نیازمند بررسی های 
تخصصی و مستند است، اما همین نشانه های اولیه برای برانگیختن نگرانی 
جدی در میان کارشناســان میــراث فرهنگی کافی بوده اســت. تجربه های 
جهانی نشان داده اند آســیب به آثار تاریخی در شرایط درگیری های نظامی، 
اگر به موقع شناسایی و مهار نشود، می تواند پیامدهایی جبران ناپذیر به همراه 
داشــته باشــد. میراث فرهنگی فقط مجموعه ای از بناهای کهن نیست؛ این 
آثار در واقع لایه های مادی حافظه جمعی ملت ها هســتند؛ نشــانه هایی از 
مسیرهای تاریخی، تبادل فرهنگی و تجربه های مشترکی که طی قرن ها شکل 
گرفته اند. هنگامی که چنین آثاری آسیب می بینند، آنچه از میان می رود فقط 
سنگ و آجر نیســت، بلکه بخشی از روایت تاریخی یک جامعه از خود نیز از 
دست می رود. جامعه جهانی در دهه های گذشته بارها با چنین تجربه هایی 
مواجه شده اســت. تخریب معابد پالمیرا در ســوریه، نابودی مجسمه های 
بودای بامیان در افغانســتان و آسیب های گســترده به بافت تاریخی موصل 

نمونه هایی هستند که نشان دادند میراث فرهنگی در دوران جنگ تا چه اندازه 
آسیب پذیر است. هریک از این رخدادها بعدها نه تنها به  عنوان خسارتی ملی، 

بلکه به  عنوان ضایعه ای برای میراث مشترک بشریت شناخته شد.
به همیــن دلیل نیــز طی دهه هــای گذشــته مجموعــه ای از قواعد و 
کنوانســیون های بین المللــی بــرای حفاظــت از میراث فرهنگــی در زمان 
مخاصمات مســلحانه شکل گرفته اســت. کنوانســیون لاهه ۱۹۵۴ درباره 
حفاظت از اموال فرهنگی در زمان جنگ، کنوانسیون میراث جهانی یونسکو 
در ســال ۱۹۷۲ و نیز قطع نامه ۲۳۴۷ شــورای امنیت سازمان ملل همگی بر 
یک اصل مشــترک تأکید دارند: میراث فرهنگی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، 
بخشــی از میراث مشترک بشریت اســت و حفاظت از آن مسئولیتی جهانی 

محسوب می شود.
بر اســاس این چارچوب ها، دولت ها و طرف هــای درگیر در مخاصمات 
نظامــی موظف انــد از واردآمدن آســیب به بناهــا و محوطه های فرهنگی 
جلوگیری کنند و در صورت وقوع خسارت، زمینه بررسی و حفاظت از آنها را 
فراهم کنند. تجربه های سال های اخیر نیز نشان داده است جامعه بین المللی 
نســبت به چنین مــواردی بی تفاوت نمانــده. در ســال ۲۰۱۶، دیوان کیفری 
بین المللی برای نخستین بار تخریب عمدی میراث فرهنگی در شهر تیمبوکتو 
در مالی را به  عنوان جنایت جنگی مورد پیگرد قرار داد؛ رخدادی که نشان داد 
آسیب به میراث فرهنگی می تواند پیامدهای حقوقی جدی در سطح جهانی 
داشــته باشد. در چنین زمینه ای، گزارش های مربوط به آسیب دیدن فضاهای 
تاریخی در ایران فقط یک موضوع محلی یا ملی نیست؛ این رخدادها به طور 

طبیعی توجه جامعه بین المللی و نهادهای تخصصی حوزه میراث فرهنگی 
را نیز برمی انگیزد. ســازمان هایی چون یونســکو، ایکوموس و سایر نهادهای 
مرتبط طی ســال های گذشته نقش مهمی در مستندسازی و حفاظت از آثار 
تاریخی در مناطق بحران زده ایفا کرده اند. در بسیاری از موارد، مداخله سریع 
کارشناسان بین المللی توانسته از گســترش آسیب ها جلوگیری کند و زمینه 
مرمت و احیای آثار تاریخی را فراهم آورد. تجربه شهرهایی مانند دوبروونیک 
در کرواســی یا موصــل در عراق نشــان می دهد همکاری میــان دولت ها، 
سازمان های بین المللی و متخصصان میراث فرهنگی می تواند حتی پس از 

شدیدترین آسیب ها نیز مسیر بازسازی را هموار کند.
آنچه امروز اهمیت دارد، پیش از هر چیز توجه به این واقعیت اســت که 
میراث فرهنگی در شــرایط جنگی به شدت آسیب پذیر است. بناهای تاریخی 
برای مقاومت در برابر انفجارها و فشــارهای ناشــی از درگیری های نظامی 
ســاخته نشده اند. بسیاری از این آثار قرن ها پیش و در شرایطی کاملا متفاوت 
شکل گرفته اند و کوچک ترین لرزش های شدید نیز می تواند به سازه های آنها 

آسیب وارد کند.
بــه همین دلیل، حفاظت از ایــن آثار فقط به دوران پــس از پایان جنگ 
محدود نمی شود، بلکه باید هم زمان با بحران نیز مورد توجه قرار گیرد. ثبت 
دقیق آسیب ها، مستندسازی وضعیت بناها و جلب توجه نهادهای تخصصی 

جهانی می تواند نخستین گام در این مسیر باشد.
آنچه در معرض خطر قرار دارد صرفا چند بنای تاریخی نیســت؛ مسئله، 
حفظ بخشــی از حافظه تاریخی جهان است؛ حافظه ای که از دل تمدن های 
مختلف شکل گرفته و طی قرن ها به میراث مشترک بشریت تبدیل شده است. 
هر بار که بخشــی از این میراث آســیب می بیند، نه تنهــا یک ملت، بلکه کل 
جامعه انســانی چیزی از گذشته مشــترک خود را از دست می دهد. جنگ ها 
دیر یا زود پایان می یابند، شــهرها بازســازی می شــوند و زیرساخت ها دوباره 
شــکل می گیرند، اما اگر میراث تاریخی از میان برود، بازگرداندن آن به سادگی 
ممکن نیست. به همین دلیل، حفاظت از تاریخ در زمان جنگ نه یک موضوع 
حاشــیه ای، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از مسئولیت جهانی در قبال فرهنگ و 

تمدن انسانی است.

تاریخ زیر آتش

اتفاق خوانی

جنگ خوانی

سخنرانی یکی از نویسندگان و فعالان مدنی شناخته شده هند «آرونداتی 
روی» طی چند روز گذشته بازتابی گسترده در شبکه های اجتماعی شده است. 
او که برای رونمایی از کتاب جدیدش در «دهلی نو» نشســتی داشــته است، 
پیــش از پایان مراســم دقایقی نیز درباره حمله آمریکا و اســرائیل به ایران و 
جنگ جدید در خاورمیانه، نقش آمریکا و نقش کشور هند سخن گفته است. 
آرونداتی متن آن سخنان را به طور اختصاصی در اختیار سایتی قرار داده است 
که به بخش هایی از آن در ادامه اشــاره می شود. «آرونداتی روی» این بخش 
از سخنانش را چنین شروع کرده است: «می دانم که اینجا گرد هم آمده ایم تا 
درباره کتاب صحبت کنیم. اما چگونه می توانیم روز را بدون سخن گفتن از آن 
شهرهای زیبا – تهران، اصفهان – که اکنون در آتش می سوزند، به پایان ببریم؟ 
می خواهم از این فرصت اســتفاده کنم و درباره حمله بی دلیل و غیرقانونی 
ایالات متحده و اســرائیل به ایران چیزی بگویم». او ادامه داد: «این حمله در 
واقع ادامه همان نسل کشی آمریکا و اسرائیل در غزه است. همان نسل کشان 
قدیمی، با همان دفترچه راهنمای همیشــگی: کشتن زنان و کودکان، بمباران 
بیمارســتان ها، بمباران گسترده شهرها و ســپس بازی کردن در نقش قربانی. 
اما ایران، غزه نیســت. صحنه این جنگ تازه می تواند گســترش یابد و سراسر 
جهان را دربر بگیرد. ما در آســتانه یک فاجعه هسته ای و فروپاشی اقتصادی 
ایستاده ایم. همان کشــوری که هیروشــیما و ناگازاکی را بمباران کرد، اکنون 
ممکن است آماده باشــد تا یکی از کهن ترین تمدن های جهان را نیز بمباران 
کند». این نویســنده تأکید کرد: «اما همین جا می خواهم به سادگی بگویم: من 
در کنار ایران ایســتاده ام. بدون هیچ ابهامی. اگر رژیم هایی نیاز به تغییر دارند 
– چه در آمریکا، چه در اسرائیل، و چه در کشور خود ما – باید به دست مردم 
تغییر کنند، نه به دســت یک قدرت امپریالیســتی، دروغ گــو، متقلب، طماع، 
غارتگــر منابع و بمباران کننده، و متحدانش که می کوشــند جهان را با زور به 
تسلیم وادارند. ایران در برابر آنان ایستاده است، در حالی که هند عقب نشینی 
کرده و می ترسد. من از اینکه دولت ما چنین رفتار کرده است شرمنده ام». این 
نویســنده در توصیف کشورش گفت: «زمانی ما کشوری فقیر با مردمی بسیار 
فقیر بودیم، اما غرور داشــتیم. عزت داشــتیم. امروز کشوری ثروتمند داریم با 
مردمی بســیار فقیر و بی کار که به جای غذای واقعی، با رژیمی از نفرت، سم 

و دروغ تغذیه می شــوند. ما غرورمان را از دست داده ایم. عزتمان را از دست 
داده ایم. شجاعتمان را از دست داده ایم؛ به جز در فیلم هایمان! ما چه مردمی 
هستیم که دولت منتخبمان نمی تواند در برابر آمریکا بایستد و آن را محکوم 
کند وقتی رؤســای دولت های دیگر کشــورها را می رباید و تــرور می کند؟». 
«آرونداتی روی» نویســنده هندی پرســید: «آیا دوست داریم چنین کاری با ما 
انجام شــود؟ اینکه نخســت وزیر ما فقط چند روز پیش از حمله به ایران، به 
اسرائیل سفر کند و بنیامین نتانیاهو را در آغوش بگیرد، این چه معنایی دارد؟ 
اینکه دولت ما درســت چند روز پیش از آنکه دیوان عالی آمریکا تعرفه های 
ترامــپ را غیرقانونی اعلام کند، یک قرارداد تجاری تحقیرآمیز با آمریکا امضا 
کند که عملا کشاورزان و صنعت نساجی ما را قربانی می کند، این چه معنایی 
دارد؟ اینکه اکنون به ما «اجازه» داده شــود از روســیه نفت بخریم ، این چه 
معنایــی دارد؟ دیگر برای چــه چیزهایی باید اجازه بگیریــم؟ برای رفتن به 
دستشویی؟ برای یک روز مرخصی گرفتن از کار؟ برای دیدن مادرانمان؟ هر روز 
سیاســت مداران آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ، ما را علنا مسخره و تحقیر 
می کنند و نخســت وزیر ما با آن خنده مشهور و توخالی اش فقط می خندد و 
همچنان در آغوششان می رود». او در بخش دیگر از سخنانش به سیاست های 
هند در برابر اســرائیل اعتراض کرد و گفت: «در اوج نسل کشی در غزه، دولت 
هند هزاران کارگر فقیر هندی را به اسرائیل فرستاد تا جای کارگران فلسطینی 
اخراج شــده را بگیرند. اکنون گزارش شده اســت درحالی که اسرائیلی ها به 
پناهگاه هــا می روند، آن کارگران هندی اجازه ورود به این پناهگاه ها را ندارند. 
این همه چه معنایی دارد؟ چه کســی ما را به این جایگاه تحقیرآمیز، شرم آور 
و نفرت انگیز در جهان کشــانده است». او خطاب به حاضران گفت: «بعضی 
از شــما به یاد داریــد که زمانی درباره اصطلاح پرطمطراق کمونیســت های 
چینی، یعنی «ســگ دســت آموز امپریالیسم» شــوخی می کردیم. اما اکنون 
باید بگویم که این اصطلاح کاملا برازنده ماســت. البتــه به جز در فیلم های 
خودمان، جایی که قهرمانان سلولوئیدی ما با غرور قدم می زنند و جنگ های 
خیالــی یکی پس از دیگری را می برند؛ قهرمانانی بیش از حد عضلانی، که با 
خشونت بی دلیل و ذهن های توخالی شان، عطش سیری ناپذیر ما برای خون را 

تغذیه می کنند».

به جای چک کردن لحظه ای، فقط دو بار در روز و هر بار حداکثر ۲۰ دقیقه 
اخبار را از منابع رســمی چک کنید. بقیه زمان را بــه «عاملیت» اختصاص 
دهیــد. مثلا یادگرفتن یک مهارت جدید یا حتی یک بازی گروهی با دوســتان 
و اعضای خانــواده. وقتی «کنترل» روی زندگی شــخصی  تان را حفظ کنید، 
هیولای جنگ در ذهنتان کوچک تر می شود. خانه را به «لنگرگاه» تبدیل کنید، 
نه «ستاد جنگ». نوجوانان اضطراب را از چشم های والدین شان می خوانند، 

نه از کلمات شــان؛ وقتی ســفره شام پهن اســت اما تمام صحبت ها درباره 
تحلیل های سیاســی و نظامــی و قیمت دلار می چرخــد، امنیت خانه (که 
آخرین پناهگاه نوجوان اســت) فرو می ریزد. در دســترس ترین راهکار در این 
بــاره «قانون حریم امن» اســت. در خانه فضاهایی (مثل میز غذا یا ســاعت 
قبل از خواب) ایجاد کنید که ورود اخبار جنگ به آنها ممنوع باشــد. به جای 

پنهان کردن ترس تان، آن را به رسمیت بشناسید.

ایران غزه نیست

چند پیشنهاد برای روزهای جنگ

نه به جنگ در اسپانیا
هزاران نفر در مادرید و دیگر شــهرهای اسپانیا   
همــراه با شــخصیت هایی از دنیــای فرهنگ و 
سیاســت در اعتراضاتــی شــرکت کردند و خواســتار 
پایان دادن به جنگ در ایران شدند. این ابتکار با حمایت 
بیــش از ۲۰۰ انجمــن و تحت شــعار «بایــد جنگ در 
خاورمیانه را متوقف کرد؛ غزه را فراموش نکنیم» برگزار 
شــد. پلتفرم «نــه بــه جنــگ» (No a la Guerra) که 
برگزارکننــده این تجمعات بود، حمــلات آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به ایران را محکوم کرده و آنها را «تهدیدی 
جــدی برای صلــح منطقــه ای و خطری بــرای صلح 

جهانی» توصیف کرد.
طبق اعلام نماینده دولت، حدود چهار هزارو ۵۰۰ نفر 
(و به گفته  برگزارکنندگان بیش از پنج هزار نفر) گرد هم 
آمدند تا پایان درگیری های خاورمیانه را مطالبه کنند. در 
مادرید، جمعیت با شعارهایی چون «نه به جنگ»، «چه 
کســی اینجا تصمیم می گیرد؟ مردم ایران» و «هر ملت، 
هر میدان، همگی ما غزه ای هستیم» و نیز با پلاکاردهایی 
با پیام «صلح» در مقابل موزه رینا سوفیا گرد آمدند. این 
موزه میزبان تابلوی «گرنیکا» اثر پیکاســو اســت که به  

عنوان نمادی جهانی علیه جنگ شناخته می شود.
در بارســلونا، جمعی از مردم با وجود باران شــدید 
مقابل کلیســا تجمع کردند و پلاکاردی حمل می کردند 
که روی آن نوشته بود: «باید جنگ در خاورمیانه متوقف 
شــود. غزه را فراموش نکنید. نه به نسل کشــی». «پدرو 
سانچز»، نخست وزیر اسپانیا، در بیانیه ای موضع دولت را 

فقط در چند کلمه خلاصه کرد: «نه به جنگ».
در بیانیه  نهایــی، برگزارکنندگان تأکیــد کردند: «این 
مردم ایران هستند که باید آینده خود را تعیین کنند. هیچ 
چیز نمی تواند بمباران هایی که صدها بی گناه را کشــته، 

توجیه کند».

خبرخوانی

سعید خادمی


